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  ي طيفور تذكره

  
  1385بهار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كتاب اول

  

  

  وصاياي واپسين سوزنبان�10



 �11داريوش مهبودي

  

  

  

  

  

1  
  
  

  شدم روزي در بازارِ عاشقان مي
  اي برخاست در مقامِ حجاز نغمه

  .آبكي در چشم گشت
  :رندي آواز داد

  اين طيفورك را بزنيت
  كه هفت سال است

  .تواند زد هنوز راه سيمرغ را نمي
  

  دستار موزه و بي طفلي بي
  از دكانِ استاد گريخت

  وصاياي واپسين سوزنبان�12

  :زد نعره مي
  

  .توانم زد جز اين نمي    
  .انم زدتو جز اين نمي    

  
  .و بارانِ دوشينه در گل بود
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2  
  
  

  باشيدم شبي به آسيابِ ملحدان در بيتوته مي
  روسپيدي كنارم خفت 
  خوفي عظيم رخنه كرد

  پس ازار محكم بستم و يوسف خواندم
  چندانكه در خواب شدم؛

  
  رفت اي در هوا مي برسجاده    رابعه با هزار جبرئيل

  .فريادش كردم
  اي رقيب گفت

  .ما را خوانده است    ي در بلاد كفر كس

  وصاياي واپسين سوزنبان�14

  
  پخت زن داشت نان مي    نماز چاوشان 

  اي پيش انداخت گرده
  !بخور اي عبوس: گفت

  
  .و من بسيار گرسنه بودم



 �15داريوش مهبودي

  

  

  

  

  

3  
  
  

  ي شبلي  در خرقه
  رفتم با جمعيتي در باديه مي

  حراميان به ناگاه در رسيدند
  متاعي ربودند و  هر يك را

  .ينه بردند           مرا پوست
  

  چون برهنه به شهر فرود آمدم
  ام دويدند  طفلانِ برزن در پي

  .رجم زدند و لغز خواندند

  وصاياي واپسين سوزنبان�16

  : عجوزه اي آواز داد
  .ي خويش ازغير نشناسد تر بزنيت ديوانه را كه جامه       محكم
  از آن پس
  جز قلب خويش    
  گردهيچ قطبي نگشتم    
  و جز باران    

 اي نپوشيدم خرقه
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4  
  
  
  ديگر از عشق با تو بگويمو 

  كه چون در اين سخن بنگري
  بيني   جز صورت خود نه

  . كه صورت اوست ، در اوست چون سر او
  و اين چگونه در سخن گنجد جز سرخ 

  . ي سربداران است كه گلگونه

  وصاياي واپسين سوزنبان�18

  

  

  

  

  

5  
  
  

  شيخكي برمنبري گرم شده بود
  .شيطان از آن آواره شد كه سر پيچيد: گفت 

  
  ! سنگاي: فريادش كردم

  تو را با احوال عاشقان چه كار؟ 
  خواهد؟ زن در اين مجلس چه مي: نهيب زد

  . دانستم كه او خود، شيطان است
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6  
  
  

  گشتم از قمار خانه كه وا مي
  حتا جامه را هم باخته بودم
  .گرسنه وسرگردان در برف

  
  برزيگري مرا كسوتي پوشاند و

  .سالي به كار گل واداشت
  .ر حقي برتو نيستپس گفت مرا ديگ

  
  روزي گذر به كوي رندان افتاد
  گدايان نيش به طعنه گشودند

  و ديگر بار
  

  پيرهني را كه بوي گندم گرفته بود
  گروقمار نهادم 

  وصاياي واپسين سوزنبان�20

  چو سالي بگذشت
  .هاي گيلان به چنگم بود تمام گنج

  
  رفتيم روزي با كر و فر در ميان غلامان مي

  .به كشتگاهي در شديم
  ين راي نخست ناگهان جامه

  .برتن مترسكي ديدم
  :نبشته بود

  اي شغال
  !تر ميا كه اينجا پيش
  .ي انسان است خانه
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7  
  
  

  تاسِ عمرم شبي به دارالمجانين افتاد؛
  خبر از خود،  جماعتي بي

  .وش رند و بوزينه
  باختند، نردي زي خرابات مي

  و در اين ميان
  .تاس من بودم 

  .ي طراران تيپا خورده و دست ماليده
  ديگر روز

   عزم رحلت به دامنم پيچيد
  ي بسيار ساز كردند پيرانشان بهانه

  وصاياي واپسين سوزنبان�22

  
  كه من قرمطي

  
  من زنديق

  
  .من دهري

  
  !افسوس

  بودم راه را به اشتباه آمده
  خرابات نبوده

  تازه دانستم
  محبس بوده

  .ام آن مجلس كه مقام كرده بوده
  

  من تنها
  كس بي من

  و واليانِ حرس
  .راران بودندخود از قماشِ مجانين و ط

  
  ايشان به عدل خويش 

  ي من كردند ابد را قباله
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  و سكوتي برلبانم
  كه تا روز واقعه

  -گشوده شدنِ در-
  . روزه بنگشاد كرد

  وصاياي واپسين سوزنبان�24

  

  

  

  

  

9  
  
  
  .نه

  اين شب را پاياني نيست
  شبي كه ره زنان و طراران را

  در زيِ مفتي و محتسب
  .دارد نگاه مي    

  
  .نه

  اي نيست اين شب را سپيده
  .ي زمين ما را طلوعي نبوده استگوئ

  اين خاك را هماره مشايخ طرار
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  .اند تخم شعوذه كاشته

  
  .نه

  زمين ما را ديگر
  .درودي نخواهد بود

  پگاهي نيست
  . اي نخو اهد بود سپيده

  وصاياي واپسين سوزنبان�26

  

  

  

  

  

10  
  
  

  را.ميم. الف
  .به تلنگري از خواب باز آمدم

  رويا هنوز با من بود
  زد با من در راه رو آسايشگاه قدم مي

  جست اي را مي با من در درون من گمشده
  اي بر كتاب مقدسي عكس بليغ الهه

  كلماتي از جنس نور و آب
  نامش از نگو

  اما 
  !خداي من

  او كي در من ظهور خواهد كرد؟ 
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11  
  
  

  پري؟ طيفور را گفتند از چه مي
  گفت از آن كه روندگان

  .توانند رفت راه نمي

  وصاياي واپسين سوزنبان�28
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  سوزنبانوصاياي واپسين 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كتاب دوم 

  

  وصاياي واپسين سوزنبان�30
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  شعر تا تولد يك

  1385بهار 
  
  
  
1  

  
  به من آئيد باز: 

  اي واژگانِ دراغماء
  هاي احتضار اي اندام
  »يو. سي. آي« هاي اشك و  بر تخت

  .اي معنايِ در غياب
  
   آنسوي پنجره-

 در روشنايِ تيرِ چراغ برق

  برف است در تپش

  وصاياي واپسين سوزنبان�32

  
  سو اين

  درون خانه
  رود  است راه ميسكوت

  كند به ساعت نگاه مي
  كشد سيگار مي

  :رود و باز راه مي
  

  اي واژگانِ در اغما
  !اي معناي محتضر

  دستي تكان بده
  ملحفه را كناري بزن

  !برخيز
  ماسك را از دهانت بردار

  .و با من سخن بگو
  آنسوي شيشه

  -درراه رو-    
  جويند كساني تو را مي

  .كساني كه تنها كسان تو اند
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2  

  »يو.سي. آي« محتضر اتاق
  واپسين كلماتش را 

  ي اكسيژن با كيسه
  .گذارد در ميان مي

  و شعري خاموش
  بر صفحه مانيتور

  :شود احضار مي
  برايم كمي رنگ سبز«

  كمي ماه بالاي درياچه
  .خندان بياوريد

  
  سنجاقك هايكو

  سبكتر از من نيست
  برايم كمي بال

  ».بياوريد بال
  
  !دكتر!  دكتر: 
  .شكفت. اش شكفت دان تخت چهار غنچهگل

  وصاياي واپسين سوزنبان�34

  
  
  
  
  

  از تنهائي

  
  

  محبوس در معبد زمان
  -گويم آپارتمانم را مي-

  ام به ديوار خيره مانده
  قرار را و هستيِ بي
  پيش چشم

  :كشم به تصوير مي    
  واپسين برگ پائيزي          

  كه ديشب از حادثه           
  .آويزان بود          

  
  

  !برخيز
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  پرده را كناري بزن
  جره را باز كنپن

  و قربانگاه زمان را
  !بنگر    
  گذشته

  ست كه هر غروب اي كوچه  
  اي دوره گرد نوازنده

  برگش از كنارِ درختانِ بي
  گذرد مي      

  اش  ولحن موسيقي
  .شبيه ابرهاي باراني ست    

  آينده
  ست نيمه لخت جنبش زني

  ي آپارتمان روبرو پشت كركره
  و حال 

  نگاهي افسون، 
  نمناك و مضطرب

  .محبوس در معبد زمان
  

  .زند كسي زنگ مي
  .آمدم. آمدم

5/12/85  

  وصاياي واپسين سوزنبان�36

  
  
  
  
  

  گردهمائي خانواده
  
  

  جوهرش اين شعر از آنِ ديگر است
  .كاغذش هم

  از منش اندكي توهمِ شنوائي
  .زند از پرانتز بيرون، زيرا مي) پند درويش نگفتنش بهتر(

  .هاي هرجائي گوش
  

  ساحل سالخورد چه دارد بگويد
  چند نفر خوابالود، چند نفر دورِ ميزِ چانه زني؟به سياح و 
  تر از بازي چاي گرم

  گويد از بنادرِ دور مرد دريانورد مي
  مرد دريا دلِ باديه گرد

  .داند آنچه را كه او ديده به رنج
  زنها بي نصيب از كلامي گرم

  ميرند خزند و مي مي
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لدر پستوي تنهائيِ اتاقِ مت:  
  او مرا يا كه دريا را«      
  »او مرا يا كه فردا را      

  .، از خزان و خزر! شكيب  نابجا سؤال كردي ، بي
  صبح فردا طلوع شمسا شمس

  ي توهم از ديدگانِ سياحان پرد پرده مي
  .رانند سوي شهرِ بتون و آهن و سنگ و مي

  
  ...جوهرش اين شعر
  كاغذش تخيلِ ناب

  رود روي موج درياها مي
  .كشتيِ كاهيِ ناموزون

  وصاياي واپسين سوزنبان�38

  
  
  
  
  

  اي واپسين سوزنبانوصاي

  
  

  برهمين ديوار لميده بود
  تر از ساعتي خاموش آرام

  سايد ي متروك مي گويي تابستاني كه چهره بر دريچه
  هاي خشكيده ماري كه همچنان از علف

  شود،  برآهن تفته احضار مي
  آبكي خُرد

  در گودال يك سنگ، 
  عقابي در اوج

  .هاي بي پيغام دكل هاي خسته و سيم
  ر كامِ فراموشياي د دهكده

  ي انگشتانِ يك دست  قبرهائي به شماره با سنگ
  و جمعيتي بالغ بر يك تن؛

  
  آورم من عبور آخرين قطار را بياد نمي
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  اما صداي سوت آنرا

  ازدهانِ پيرمردانِ نشسته در تيغِ آفتاب
  ام بارها شنيده

  و نيز
  همواره در مراسم تدفين

  عقاب
  نظير همان صدا را 

  سرداده است؛
  »...تَتَق، تَق، تَق، تَق«-

  اند اين خطوط تلگراف گفته
  .آورد سر از جائي در نمي

  تنهائي
  همچون مرده ريگ نياكان

  دست به دست
  خواهدگشت

  و ديگر هيچ مسافري
  به اينجا نخواهد شد؛ 

  وصاياي واپسين سوزنبان�40

  پس يا بوي آفتاب خورده را
  دلوي آب خواهم داد

  و با همسرم
  در امتداد راه

  به سوي ايستگاه ديگري
  .اهم راندخو

  فرزند را و ميراث عتيق را
  -سوتكي زنگ زده-

  در اين ايستگاه
  .به يادگار خواهم هشت

  اند او چشم به راه قطاري كه گفته
  خواهد ماند

  همچنانكه
  ساعتي خاموش برديوار

  آبكي خُرد
  در گودال يك سنگ

  پوست ماري
  بر فولاد تفتيده

  صداي سوت عقابي در اوج
  اي برسنگ؛ دستنبشته
  »...تَتَق، تَق، تَق، تَق«-      

  1382-زمستان 
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  عاشقانه
  
  

  در پرسش از كلامي كوچك
  همواره

  ام  عزيمتي را جسته  
  كه طبيبانش

  نامند احتضار مي    
  و عاشقان
  .كنند به ترانه تعبيرش مي    

  
  .نه

  توانم اتفاق را  نمي
  انكار كنم،     

  از تولد يك ستاره
  چشم بپوشم، 

  وصاياي واپسين سوزنبان�42

  ران راو ترنم ناگهاني با
  ي كوچكم  بر پوشالِ كومه

  .نشنوم      
  

  اما گلويش زخمي
  ي باغ  فانوسش را به رهگذرانِ شبانه

  هديه داده است          
   سرخ1وجز خُرنگي          
  .دراجاقش نيست          

  مردي كه تمامِ طول روز را
  به روزن

  به پرتو نازك نور
  و ذرات معلقِ در آن

  .خيره بوده است
  1383تابستان 

                                                 

 زغال تفتيده و گُر گرفته= خُرنگ 1
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  راريف
  
  
  هاش يه شهري بود كه گزمه« : 

  خنده رو 
  زدن خنجر مي

  »...هاش ترين پرنده عاشق
  هاش را قورت داد دخترك ي آواز تتمه

  در را به هم كوبيده و
  اش را ي جواني ته مانده    
  تف كرد        
  توي خيابان؛        

  
  !هاي تاريك از خود به خود شدن سلام پرسه«:

  !سلام خانه بدوشيِ ممنوع
  آيم ات مي  به ميهمانيمن

  سازم اي مي ات خانه در خانه

  وصاياي واپسين سوزنبان�44

  ات را  و انحناي غمگينِ آينه
  ها براي آينه

  ».كنم تعريف مي
  : گفتم

  .اين پارك شب سرد است«   
  آغوش اين شهر
  ! لعنتي

  .   سرداست
  با هزار جهنم

  شوي  گرم نمي
  »!بدبخت    

  دختر
  نگاه را 
  .از زمين برداشت  
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 تاريك راهدر امتداد  

  انگشت پنهان
  داشت    
  .كاشت اي مي ستاره  

  شب از شب« : گفت
  و » تر است  قشنگ  
  .رفت      

  عطر او ماند و
  : آوازش     
  يه شهري بود «      
  »...هاش  كه گزمه      

  
  

  1379پائيز 
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  در انتظارِ گودو
  
  

  زمستان
  پاورچين پاورچين    
  .آيد به صحنه مي          

  اي و سرماي گزنده
  ان را پوستبازيگر      
  . درد مي          
  آن يكي 

  اختيار بي
  كوبد دندان به دندان مي    

  و ديگري
   به خود پيچيده

  مثل بيد
  .لرزد مي          

  از ميانِ تماشائيان
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   چهره در نقاب-سپيد موئي    
  بار هيمه با كوله    
  رسد فرامي        
  و در چاله    
  :افروزد آتشي مي      
  گرد من آئيد«       
  !نقاب قديسانِ بي          
  گرد من آئيد      
  »!.هاي پرآبِ چشم دلقكانِ داستان      

  .خودش است! نگاه كن ولادمير-
  
  ! نه بابا-

  او تنها نقابِ او، 
  .من خود آتشفشاني درون خويش  

  .من ولي سردم است-
  او خود او باشد يا نه
  .آتش خود آتش است

 .تو برو �
  من در انتظارِ او

  تا آنجا كه 
  تمام

  او شوم،      خود ،

  وصاياي واپسين سوزنبان�48

  .    يا بيايد به همراه بهار
  
�  
  

  كارگردان
  كشد از چهره نقاب بر مي    
  و رو به تماشائيان    
  آورد بانگ برمي      

  
  به همين سادگي است، «

  هر آدمي
  يا ديوانه است

  »!يا خائن
  زنند و  مردم اما دست نمي

  .كشند هورا نمي      
  كرده  هاي گره فقط با مشت

  :گويند صدا مي يك      
  !خودتي«          
  »! خودتي          

  ي منتظر ديوانه
  همچنانكه 

  برفي است سرگرمِ آدم  
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  :گويد باخود مي  
  .نه، خودش نيست«       
  »!اصلاً شكلِ خودش نيست      
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  ي آخر پرده
  ) شعر-چند(يك  

  1379-زمستان

  
  
1  

  اي بردهان و با زخمه: 
  با حديد و اشك و 

  ي توفان در دست،  هزار ترانه
  .ام آمده      من       
  !گويم پهلوانتان نمرده است مردم     مي      

  
  چنين گفت سلطان غايب

  هنگام كه ديوانه بود و 
  .پوشان بود آماجِ رگبارِ چكمه

  »!شليك! شليك«-
  :شهسوارِ صاعقه غريد

  هاي دهانم را من پاره      
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  دارم برمي          
  سرِ دست        
  اقليم به اقليم-        
  -دريا  دريا به         
  .چرخانم مي           

  »!شليك! شليك « -
  شغاد و شمس و جبال را:

  .به تير خواهم دوخت
  ...زمين و زمان را چو شير

  
  كجاي قباي قافيه دوزم[

  لبخند را
  ]روئين است؟ كه از زخم

  چنين گفت سلطانِ غايب
  هنگام كه عابران

  ته سيگارهاي سرافكنده را
  به جانبِ جاروي سپوريش

  .تف كردند        
2  

  پسرك 
  كلاهش را برداشت  
  و هرچه دست توي آن چرخاند  
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  .لبخندي پيدا نكرد
  
  »گردي؟ پيرشي، پيِ چه مي! سلام«-
  »گردم آقا دنبال كار مي«-
  ».بگير اين هم كارد«-

  چشمي به هم زدن
  با غروب رفته بود مرد

  شب در رسيده و 
  كودك

  .گشته بود مرد
  
  
3  

  ام  من آمده
  با چاقوئي
  . در دست
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  برخاستگان
  

  :زن
  دليل به دنيا بيايد شهري كه بي«

  .ميرد دليل مي بي
  از اين همه آدم

  يكي زنده نيست
  دستي كه توي دستهام بگذارد

  .است اي را بغل گرفته زانوي چه غصه
  هام بخواباند گوشي كه برشانه

  »اي است؟ بدهكارِ چه قصه        
  

  و اينچنين
  حيات

   ريختتوي خيابان/ از خانه جارو شد
  نجات

  .ها ي نجابت فروش توي دكه

  وصاياي واپسين سوزنبان�54

  
  :مرد

  دليل بميرد شهري كه بي«
  آيد؛ دليل به دنيا مي بي

  شيطان
  پادگاني

  .هاش به وسعت خيابان  
  جادوگراني

  كه روياي كودكان را 
  به يغما بردند  

  تفنگ به دستشان دادند؛
  
  ».كارت ِ شناسائي! ايست«  �
 ما خواهر و برادر هستيم« �

 »!برادر
  

  چنينو اين
  دروغ    

  شكند ديوارش ها كه سرمي اي كه عشق را از كوچه فرشته
  .دهد فرار مي          
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  دليل بگيرد شهري كه بي
  ميرد دليل مي بي

  اين را پدر بزرگ
  .داند نمي

  وصاياي واپسين سوزنبان�56

  

  

  

  

  مكاشفه
  
  

  مشتم را گشودم
  واژگان به جانب نور

  پر كشيدند؛    
  به عكاسي رفته بودم

  لبخند نزدم
  وآنكه نبايد

  .كردظهور     
  

  به خانه باز آمدم
  

  درزدم 
  كسي كاملاً شبيه خودم

  :اصلاً خود خودم[
 .سلام �
 برات عروسكي بايد ،  �
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  .گلي نرگس             برات دسته
  مشت را به سويش پرتاب 

  .شكست و آينه بود كه مي
  .چند قطره خون

  !كات(

  
  واژگان

  به خانه باز آمدند  
  .ها لخته گشتند برزخم  

  و درد
   را گرفت و سايه دست
  .رفت      

  
  به عكاسخانه واگشتم

  لبخند نزدم
  !اما چه سود

  سايه براي هميشه
  . رفته بود

  :عكاس گفت
  ! براش عروسكي آقا-    

  .گلي نرگس  براش دسته
  1382-بهمن 
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  شيدائي
  
  

  غروب به كاروانسرائي فرود آمدم
  .به نزديك آتش و فردا

  اين كيست كه انتظارِ آمدنش
  .ي سرودن رسانده است ظه مرا به لح

  اين كيست كه يالِ آتش اشتياق را 
  در سويداي تاريكي

  به رقص واداشته است؟
  

  تا سحرگاه
  باري از بهار و اميد باكوله  

  
  در امتداد راه

  را دسته كنم ها و بنفشه شكوفه
  و در سرودهام
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  همسفرِ روزهاي نيامده را
  .فراخوانم    

  
  .دانند حالا تمامِ پرندگان مي

  .دانند امِ بيدهاي لبِ راه ميتم
  كه درد شيرينِ كي خسرو

  .رسيدن به ارمنستانِ ديدار است
  

  ي من اين قصه را زانوانِ خسته
  .بارها فرياد كشيده است

  
  

28/12/85  
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  در اين جهان كه گرمِ ستيزند هست و نيست

  )شعر-چند(يك
84-1382  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كتاب سوم

  وصاياي واپسين سوزنبان�62
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  شما اگر ناگهان
  يك غريبه را  
  در اتاقِ خود  
  كنيد؟ چه مي        

  
  شده از فرط راه 

  چشم بگذاريد  
  تان را از دست ايستگاه  
  و ناگهان خود را  

  در شهر ديگري ؟
  ايد؟ چه كرده      

  
  اگر بگويند بازگشتي نيست، 

  چه بايد كرد؟         
  

  وصاياي واپسين سوزنبان�66
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���� ���  
  

)	 
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1  

  
  ! از دست اين شعر

  كند  رهايم نمي
     برم پيِ كارم؛  
  بديلِ مورچگان هجومِ بي      
  .برستونِ پاهايم        

  .آيند بالا مي
  ها تا شانه

  .در تصرف تاريكي
  

  نيلوفري كه
  به ماه بالاي درياچه      

  وصاياي واپسين سوزنبان�70

  
  خيره

  .مانده است
  ماني آس پيكاني كه از كمانه

  گذرد، مي
  ي ديگر اي را به نقطه نقطه

  دوزد، مي
  شكافد زمان را مي

  و به دهرِ ديگري
  نهد؛ پا مي
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  اسفندماه

  واپسين داستانهاش را     
  در خوابِ حيوانات و جنگل    
  .كشد به تصوير مي      

  
  و آفتابِ آنسوي پنجره

  هاي آدميان را كومه  
  به عدل 

  مي نوازد و
  ؛كند بيدار مي  

  وصاياي واپسين سوزنبان�72

  
  
  
  
  
  
  

  برما بتاب
  
  

  !اي تاجِ تابناك اهورا    
  ي ما بتاب هاي يخزده بركومه

  كشتزارانمان را بارور ساز
  لذات شراب را

  از ما دريغ مدار و 
  ي دانائي را هاي قلعه دروازه

  .برما گشوده دار      
  برما بتاب و 

  .هاي ناشنيده بگو ديگر از داستان      
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  ي شهر قلعه:

  .تسوخ در محاصره مي
  ها و كمانداران منجيق

  پوش و  سپاهيان زره
  سوارانِ بيرق به دست، 

  همه آنسوي دروازه
  .جستند پيكار مي

  
  سربازِ سرخ پوشِ دلاور

  آهسته آهسته 
  رمق خسته و بي

  .شد در افق ناپديد مي
  گوئي پادشاهي كه در پيشگاه آتش

  زانو زده 
  

  و تاج را 
  به ديگري
  .بخشد مي

  

  وصاياي واپسين سوزنبان�74

  
  
  
  

  نه، 
  و نيست،او ترس

  سپاهيانِ ترسو ندارد، 
  تنها

  . جهان را انكار كرده است  
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  پس شب دوباره فرا رسيد و
  ما گرد چاله نشستيم      
  .گتماشاي خُرَن      

  
  قلب من
  نواخت  مي

  با صداي نهر
  با صداي تبري كز دور

  كند ي بلوطي مي هيمه از گرده
  .اي كه برمي گشت باصداي زنگ گله

  
  ستبا چراغي در د

  داشت از آبياري
  . پدر بزرگ برمي گشت

  : اش گنجي از قصه و نيايش بود سينه
  
  

  وصاياي واپسين سوزنبان�76

  
  آن غروب 

  ي سرافكنده  شهسواري كه با نيزه
  هاي عن قريب از سپاه فاتح و گنج

  بيرون تاخت         
  هاي سوخته و برفراز تپه       
  درافق گم شد،          

  جنگجوئي بود
  .جست كه زندگي را مي     
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  همرزمانش
  نكاي  

  در غنايم و الماس
  خوردند مي غوطه
  ها و شراب از زن

  جستند كام مي
  و شهر را 

  -وار ديوانه-
  .كشيدند به آتش مي

  
  اما او

  جست تنها زندگي را مي  
  و اينك    

  با دستاني پشيمان و تهي
  .گشت به خانه برمي  

  
  

  گاهان اين كيست كه بي: 
  زنگ خانه را     
  و با قدوم خويش  
  ار راد ساعت شماطه  

  كند؟  بيدار مي

  وصاياي واپسين سوزنبان�78

  
  اين كيست كه آمدنش

  هاي شب بو را  گل
  به رقص واداشته است؟

  
  
  !ام بانو در برابر تو ايستاده: 

  ي مهرت و در آبگينه
  نگرم؛ به روزگارانِ رفته مي

  
  
  

      زروان
  -ِ پير معمار-

  برج بزرگ شهر را 
  .كرد گشايش مي

   بودند مردم به تماشا گرد آمده
  نِ سربينناقوسِ سنگي

  درنگ نواخت بي
  و دخترمان 

  -شيوا-
  .همان دم به دنيا آمد
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  !تو چت شده است مرد: 
  باري؟ از چه مي

  درون آي و 
  .ديگر از اندوهان مگوي  

  ست ات زخمي برگونه
  از گرد راه بيا ساي

  . مرهمي خواهم ساخت
  

  وصاياي واپسين سوزنبان�80

  
  
  
  
  
  

  شب دستانِ كلفت و سنگينش را
  ي جنگل كشيده بود و برچهره

  زمستاني 2سومِ
  لاي پوشالِ كومه از لابه

  خليد،  درون مي
  .گزيد پوست مي

  افروخت ها را اجاق مي چهره
  چندانكه جاي جراحتي كهنه

  ي پدر بزرگ برگونه
  هويدا شد

  .ديديم و ما اولين بار بود كه مي
  
  وقتي كه در گلويمان: 

  هاي خاردار گل    
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  روئيدند      
  ها وقتي كه پروانه

  هايمان بر لب  
  يدند،آرم    

  و مرگ
  اي چون غنچه  
  در سكوت شكفت    

  يكي از ما چهارتن
  اسمِ اعظم را 

  برنگينِ انگشتر داشت؛    
  )ست نامش نبردني(    

  : گفت مي
  !انسان  
  گاه و  اي دورترين قبله  

  !ترين گياه كوهستان اي كمياب

  وصاياي واپسين سوزنبان�82

  
  
  
  
  

  - سوارانِ سرنوشت–و ما 
  در ميانِ 

  ي اشباح همهمه  
  از جنگلِ تاريك

  .كرديم ميعبور 
  :گفت و او همچنان مي

  !سارِ نور برما بتاب اي چشمه      
  !ي ماه برما بتاب اي آبگينه      
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  پس در سپيده دمانِ فردا روز
  برج و باروئي
  برما پديد آمد

  اي بزرگ؛ و دروازه
  
  
   كيستيد؟ -
  .آئيم هاي دور و در پي گياه ابديت مي  از سرزمين-

  و چهره در نقاب داشتند
  : گفتند ان كه به زاري ميايش

  وصاياي واپسين سوزنبان�84

  
  !دور شويد« -

  »!   دور شويد
  

  .خاست و دود از چهار سو برمي
  يكي پيرِ گاريچي
  هاي درگل مانده را چندان كه چرخ

  داد به جانب گورستان هل مي
  :گفت به نيشخندي 

  .»برگرديد«
  

  .دانستيم  شهر در حصار طاعون است
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  !افسوس
  آغاز گاهي نيست

  . آن استزندگي يك
  تاوانِ جاودانگي 

  .ست سرگرداني

  وصاياي واپسين سوزنبان�86

  
  
  
  
  
2  

  
  !ديگر از شوكران و شراب بگو، گيلگمش

   زارِ از جنس نور-و آن نارنج
  .ست و تاكستاني كه در رگانت جاري

  
  هايم دل سپردم به معشوقه: 

  و آنگاه
  .به يارانِ رفته پيوستم

  جاودانگي را چو برگي سبز
  هديه بردم      
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  ي دوران سران چشيدهو براي اجتماعِ خ

  .چون ابر در بهاران      
  
  !آه

  چه بگويم؟
  داريوش، شاه درويش را ديدم

  سار كه خيره مانده بودم و به چشمه
  آن قبله گاه آزادي؛ 

  .گويم انسان را مي      
  !انكيدو! آه

  !بيدار شو
  !بيدار شو

  .نبرد نزديك است    
  !به ياد آر

  زيباترينِ زنان را   
  به ملاقاتت

  .دمفرستا  
  پيرترينِ پهلوانان را

  .ها كه بر سنگ حك كردم و بوسه
  !بيدار شو      

  ها  ي آن مي عصاره

  وصاياي واپسين سوزنبان�88

  كه امشاسبندانش نوشند
  .ام ها ريخته برخاك

  بسا بادام بن
  .كزان نوشيدند

  !بيدار شو
  !بيدار شو
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3  

  
  

  وقتي كه راه تمامِ هستي توست
  ديگر چرا به زمان

  اي؟ خيره مانده
  فراني مسا ما جرگه
  نهايتيم، سوي بي

  وقتي زفرط عشق
  كشد  خورشيد تنوره مي

  ويك عقاب طلائي رنگ
  در اوج ظهر

  درخشد و مي  
  دمد؛ در صور مي  

  
  را شما اگر ناگهان يك غريبه

  ي خود ،  دركوپه    

  وصاياي واپسين سوزنبان�90

  كنيد؟ چه مي          
  شده از فرط راه 

  چشم بگذاريد    
  ايستگاهتان را از دست،     
  و ناگهان    
   شهر ديگري؟ خود را در    
  ايد؟  چه كرده          

  اگر بگويند 
  بازگشتي نيست،     
  چه بايد كرد؟         

  
  .باري

  گذرد برمن ديگر زمان نمي
  و هرچه هست

  راه است و 
  .هرچه نيست

  
  گوئي سكوت يك نقاب

  ي اتاق كه افتاده گوشه
  لبخند عكسي خموش بر ديوار،

  اي به باغ دريچه
  شبي به رنگ شير، 
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  اي از دور  رهكورسوي ستا
  زار سنگي ستبر در ميانِ سبزه

  فانوسي در مشت يك دهقان
  اي قديمي پاكت نامه

رمــق در كنــارش و يــك  افتــاده روي ميــز، خودكــاري بــي
  ي سپيد؛  صفحه

  ها و لائيدنِ سگان بانگ خروس
  نسيمي خنك، 

  ها، صداي تبل تلمبه
  ها؛ هيِ چوپان ها و هي ي رمه زنگوله

   انسانبازگشتي به هيئت يك
  شعري به طعمِ شير

  پرتو نور
  ها و شبنم برعلف

  :هزيان يك راديو در مشت يك دهقان
  .بغداد. الف. ميم.ها

  وصاياي واپسين سوزنبان�92
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  فصل دوم

  
  ) يك راديو در ساليان جنگيانذه(

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وصاياي واپسين سوزنبان�94
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  ست عواطف من گمراه شده مدتي

  ي رو به حياط را ممنوع دريچه
  و جز به چهار ديوار اتاقم

  چ روياي ديگري به هي
  .دهد بال و پر نمي      

  
  

  خوشم با خودم
  مگر اين راديو
  : وزوزي  كند

    
  .اند پهلوي عراق را دريده  

  وصاياي واپسين سوزنبان�96

  
  زنانِ افغان همچنان در خطرِ انتحار و زايمان 

  تر  چند ميدان پائين
  ست ساري مراسمِ سنگ

  براي عبادت زهاد؛
  گفت از آن رنجه شدم«      
  ».زد دانست و رجم مي كه مي      

  توان پرداخت حالا فكرش را كجا مي
  كيست كه دوست ندارد

  با چند كيلو بمب
  ي بياندازد؟  خود را در آغوش پدر خوانده ا
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  !گفتم كه
  ست عواطف من و بدتر از آن مدتي

  ام يا اند؟/درهاي اتاقم را چفت كرده
  و كليدهاي بسياري
  ها ميان خرت و پرت

  .ازياد رفته است
  .باري      
  كليد فراموش شده        
  و قفل حضورِ لجوجش را        
  چون مشت محكمي        
  . به دهانِ در كوبيده است        

  وصاياي واپسين سوزنبان�98

  
  برد كجايش به عشق مي

  دوست را شما خطاب كردن
  .و شما را عوضي جاي شمائي ديگر بوسيدن

  !نه؟. مضحك است
  ها مگر نه اينكه گرگ

  تا دمِ مرگ
  چشم از هم

  نهند،  فرونمي    
  ها و ما سگ

  اي از بو جز براي خاطره
  - خواه باروت يا عطرهاي زنانه-      

  .افتيم به جانِ هم نمي
  

  برزيگرانيم
  .كنيم كه طوفان درو مي

  و جز باد
  چيز ديگري در دست نداريم،
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  هامان تاريك،  خانه
  هامان سرد،  كومه

  .اي را حول خود به پرواز در آورد نه حتا چراغي كه شب پره
  
  
  
  
  
  

  : را كمي بچرخانيمپيچ راديو 
  

  .بغداد. الف.ميم. ها    
  .خليفه تاجِ بلورش از قضا افتاد    

  كرد كلاغ داشت به الجزيره سفر مي
  و پادشاه سرشك     
  سرگرفته بود      
  .باداباد        

  وصاياي واپسين سوزنبان�100

  
  .بغداد. الف.ميم. ها

  .ديگر كسي به كاش نيانديشيد
  آش تمام عدالت خود را به كار بست

  گذشت و آنچه از كناره مي
  بوي سوزناك بخاري بود

  هاي مقدس كه از لباس
  .خاست  به پا مي
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  ست تا تلويزيون ديري

  ها در تمام اتاق      
  ريشه دوانيده است      

  و اين بخاري
  .كند ديگر گرمم نمي    

  
  !كجائيد همرهانِ يك لا قبا؟

  كجائيد
  هاي ناخوانده؛ ترانه  

  
  

  تاريخو من يه روز« 
  نويسم دوباره مي

  »... آدماششهر غمو با

  وصاياي واپسين سوزنبان�102

  خدا
  باركرده

  ردش از تمامِ بلادها
  به جا مانده؛

  شلوغ، 
  درنده، 
  .كافكا

  
  

  !باتوام راديو! هي
  !شمارِ تلويزيون هاي بي باشما شبكه

  !راستي
  رود دروغ چرا از رو نمي

  و آسمان
  هر و هر    

  خندد؟  به قتل عام چرا مي



 �103داريوش مهبودي

  
  رستند؛ آنكه جگر خوارانش از بند نمي

  »دانم نمي« امروز جز
  اعترافي نداشت

  تر از اقيانوس وسيع
  .تر از آسمان عميق

  
  

  پس اين مسلسل
  سپيده را

   ست؟  باران كرده چرا گلوله
  

  وصاياي واپسين سوزنبان�104

  
  
  
  
  
  !به ميمِ آخراي الفتا سوگند« : 

  .زند بيرون غول دارد از خرقه مي
  ها تو زرد باهمه گنج

  و جريانِ انقلاب
  ».دروريد علاء الدين

  
  بمباران. الف.ميم. ها

  كشد و جيغ مي
  : وار آمبولانسِ طوطي    
  زمين جز آتشفشان          
  رسالتي در پيرهن           
  .نخواهد داشت            
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  !راستي

  زلزله اگر بدود
  قارچي اگر ناگهان

  .از بغل كفش برويد
  !مرد منتظر

  : بازخواهي گفت
  آسمان گريان را«

  اين سقف   
  .»ست زِمن دزديده

  پس درخت
  چرا هنوز درخت است،

  يابان، خيابان،خ
  عابران، عابران،  

  و نمازگذارانِ باران
  چرا چترهايشان

  اند؟ همه سوراخ

  وصاياي واپسين سوزنبان�106

  
  تاريخو من يه روز«

  نويسم دوباره مي
  شهرِ غمو
  »...با آدماش

  
  :كشد زمان پرده برمي

  
  اينك

  سوم شخص،           
  چنانكه

  : تيري شليك   
  
  

  .بغداد. الف.ميم. ها
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  :از همين قلم منتشر شده
   نشر نيم نگاه1381) شعر( پرد بيرون  ي شما مي فندكم چهرهاز  -1
  نشر داستانسرا1383) شعر(آمبولانسي پر از حلاج -2

 )ي ادبي نظريه(درآمدي برپديدارشناسي راوي وزايش پساژانر -3
  نشر آرويج1383

 ها  نشر الكترونيكي ماني1384) نامه نمايش(گيلماش -4

  
  :شود منتشر مي

  )ي مقالات و گفتگوها مجموعه (ي آتش هائي در محاصره عقرب


